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Shuubiya discourse was a reaction against the superiority and 

governing to Iranians life and chastity which had continued about 

from the first A.H. century to the sixth and seventh A.H. century. 

This article analyzes the shuubiya movement in Shahnameh based 

on the discourse analysis pattern of Laclau and Mouffe. Quality 

and argument of Iranians fighting become clear in the procedure of 

arising the Shuubiya, especially in the Ferdowsi’s era. With quarrel 

of Shuuvbiya discourse and non- Iranian government, Shuubiya 

discourse in the Ferdowsi’s narrative redefined and articulated with 

symbols of justice, libertarianism, rationalism and nationalism, 

around the meaning core of “rebirth the Iranian government”. 

Political domain and doctrinal system of Ghaznavians, introduce 

the Caliphate of Baghdad as the non- discourses and apposes the 

rival’s discourse by standing out the identity concepts and 

marginalizing the doctrinal and economical rigidity. Shuubiya 

discourse reproduces the Iranian government theory of “Ideal 

King” for proving the “Freedom” from doctrinal domain of 

Baghdad Caliphate system and non- Iranian political government. 

Political causality of apposing with aliens and stranger 

government, is ascertained with liberal subject of “Universal Hero” 

(Rostam) and for proving this type of discourse aim and dream 

fights with enemies and aliens and never accept the captivity and 

disgrace in front of non- discourses.  
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 164-137، صص 59ی اول، پیاپی ، شماره1403، بهار 16ی علمی پژوهشی، سال مقاله

 

 فردوسی یهشاهنامدر روایت « گراییشعوبی»گفتمان 

 )براساس تحلیل گفتمانی ارنستو لاکلائو و شنتال موفه(
 

  نهاداکبر کمالیعلی
 

 چکیده
گفتمان شعوبیه واکنشی دربرابر سروری حاکمیت غیرایرانی بر جان و ناموس ایرانیان 

ششم و هفتم هجری قمری ادامه یافت. این مقاله  هایبود که از حدود قرن اول تا قرن
 شاهنامهبراساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلائو و موفه در روایت روایت شعوبی را 

ویژه در چگونگی و چرایی مبارزات ایرانیان در بستر خیزش شعوبی به .کندتحلیل می
حاکمیت غیرایرانی، های گفتمان شعوبی و با منازعهد. شووشن میر فردوسی رروزگا

دوستی دادگری، اختیار، خردورزی و میهن هایگفتمان شعوبی در روایتِ فردوسی با دال
شود. بندی میبازتعریف و مفصل« احیای حاکمیت ایرانی»معناییِ  یهدر پیرامون هست

« غیرهای گفتمانی»عنوان خلافت بغداد را به ،سیاسی و نظام عقیدتی غزنوی یهسلط
های عقیدتی گیریرانیِ سختکردنِ مفاهیم هویتی و حاشیه کند و با برجستهمعرفی می

« رهایی»گفتمان شعوبی برای تحقق  پردازد.و اقتصادی، با گفتمان رقیب به ضدیت می
حاکمیت  یهدستگاه خلافت بغداد و حاکمیت سیاسیِ غیرایرانی، نظری عقیدتیِ یهاز سلط
عاملیّت سیاسیِ مبارزه با بیگانگان و حاکمیت غیر کند. لید میرا بازتو« شاهآرمان» ایرانی

شود که برای تحقق این آرمان و )رستم( محقق می «پهلوانجهان» یهآزاد یهسوژبا 
گاه اسارت و خفت را در کند و هیچآرزوی گفتمانی، با دشمنان و بیگانگان مبارزه می

 پذیرد.برابر غیرهای گفتمانی نمی

 ، گفتمان.شنتال موفهفردوسی، شعوبیه،  یشاهنامهارنستو لاکلائو،  کلیدی: هایهواژ
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 . مقدمه1

موجب کرد، این بود که بهآنچه مردم ایران را بعد از شکست در مقابل اعراب شاد می

احکام دین مبین اسلام، از مساوات اجتماعی برخوردارند؛ اما دیری نگذشت که خلفای 

حکومت و رفتار مبتنی بر شعائر اسلامی روی گرداندند و ظلم  یهاموی و عباسی از شیو

شکوه دیرین خود را  و سیادتعدالتی پیش گرفتند و این باعث شد که ایرانیان و بی

مردم ایران آمال انقلابی و »مبدلّ شود.  ناامیدیرفته ببینند و امیدشان به دستاز

امیه[ نیز نتوانست ]حاکمیت بنیهای خود را در مخاطره دیدند... خواهیبرابری

های اجتماعی ساسانی را با سازمان یههای اجتماعی پیشرفتروشنفکران ایرانی و سازمان

امیه و های بنیسختگیری یهنتیج .(50: 1389)تنهایی،  «خود هماهنگ کند یهماندواپس

آنان دست  یههای قوم عرب این شد که مردم ایران علیه سلطفروشیعباس و فضلبنی

ها ها و مقاومتاین مخالفت. هایی علیه خلافت بغداد شکل دهندبه مبارزه ببرند و قیام

های دینی، هنری، ادبی، نظامی و... علیه اعراب گسترش یافت و در قالب در تمام جنبه

و هفتم آن تا قرن ششم ] یهشعوبیه، پیش از قرن دوم هجری شروع و دنبال»گفتمانِ 

در  یواکنش هیشعوب .(188: 1385)ممتحن،  «[ کشیده شدی سقوط عباسیانیعنهجری 

 یو برا کردندیم ریرا تفس نید ،عقل یبرمبنا ی بود کهرانیاریغ تیحاکم ادتیبرابر س

مرحله  نی: نخستمودیسه مرحله پ هیشعوب دعوت»د. دنکوشییم یرانیا تیهو یایاح

 شرفتیپ کههمراه بود  یاسلام ماتیو تعل لیعرب بود که با دلاریعرب و غ انیم انیمساوات

 انیعباس آمدنکار  یبا جنس عرب بود که با رو یدوم دشمن یهمرحل ؛حاصل کرد یادیز

طرفداران  یبرا شرفتیو پ غیو تبل تیدستگاه آنان، امکان فعال در یرانیا رانیو نفوذ وز

با جنس عرب و هرچه منسوب  یدشمن یهسوم، مرحل یهمرحل ؛نهضت فراهم آمد نیا

 ،اسلام که منتسب به عرب است نیبا د یحت هیاز شعوب یمرحله برخ نیدر ا .به عرب بود

. (208: همان) «شرع خارج شدند نیو مواز نید ماتیتعل یهریمخالفت کردند و از دا
إِنَّماَ اَلمُؤمِنونَ إِخوَهٌ » :مانند یاتیخود به آ یخواهیو تساو تیاثبات حقان یبرا مساواتیان

برادران خود  نیپس ب گرند؛یکدیمنان برادر ؤم (.10 /)حجرات «کُمیأَخَوَ نَیفَأَصلَحوُا بَ

أَلَّا نَعبدَُ إِلَّا الَله  نَکُمیوَ بَ نَنَایکَلِمهٍ سَوَآء بَ یاَلکِتَبِ تَعَالَوا إِلَ أَهلَ یا قُل »: و دیصلح برقرار کن

 یبگو ا  (.64 /)آل عمران «ا أَربَاب ا مِّن دُونِ اللهِبَعضُنَا بَعض  تَّخذَِیَوَ لَا  ایئ  وَ لَا نُشرِکَ بِهِ شَ
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را  یما و شما مشترک است، جز خدا کس نیکه ب یاکلمه یسوبه دییایب ،اهل کتاب

بر ما حاکم و ارباب نباشد  یجز خدا کس زیو ن مینگردان کیرا با او شر یزیچ م،ینپرست

(. عرب بر 348: 22ج، 1362، ی)مجلس« .یالعَجَم یعَلَ یّلا فضَلَ لِلعرَب» امبریپ ثیو حد

و در مقابل  نداستناد جست گرید ثیادو اح اتیبه آ نیو رجحان ندارد. همچن یعجم برتر

 ،یمعتزل ژهیوهب یاسلام هایفرقه یهدر هم هیشعوب. اعراب قد علم کردند یتعصب نژاد

به طرق مختلف  شدند،یکه داخل م یاو در هر فرقه»گذار بود اثرو...  یعیخوارج، ش

]در  یانیرهگذر در تمام فرق و نحل، آثار نما نیو از ا شدندیمشغول نشر و دعوت م

 در .(216: 1385)ممتحن،  «گذاشتند. یفلسفه و...[ از خود باق ،یعرفان ،یادب هاینهیزم

آشکار  ،ی قمرینهضت شعوبیه تأثیر ادبی خود را از همان اوایل قرن سوم هجر» ایران

از نخستین  ،درگذشت دیدوم قرن هشتم میلا یهدر نیمکه بـُرد طخارستانی اربنکرد. بشّ

 ،حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی کرد.ایرانیانی بود که آشکارا از نهضت شعوبیه دفاع می

 یهااز اندیشهی اول قرن یازدهم میلاد یهدر نیم ،بزرگ شیعیی سرااومانیست و حماسه

طلبانه با خردگرایانه و حق ایهرا با اندیشه شاهنامهگفت و اومانیستی ایرانی سخن می

 ).1٧9: 1384)فرزاد، « ابعاد ژرف انسانی ارائه کرد

عباسی داشتند و آنان بودند  یهشعوبیان تأثیر زیادی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی دور

صفاریان، سامانیان، دیلمیان و  انندم ،های مستقل ایرانیتأسیس حکومت یهکه زمین

زیاریان و... را فراهم کردند و برخی حتی سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسی به دست 

اسخی جنبش شعوبیه پدانند. هلاکوخان مغول در قرن هفتم را نیز از مظاهر این نهضت می

های موجود در ساخت سیاسی، اجتماعی و ایران به تمامی بحران یهازسوی جامع

گیری خیزش شعوبی، اندیشمندان و شاعران ایرانی نیز با توجه به شکلاقتصادی است. 

و برای احیای هویت ایرانی اند در برابر سیادت حاکمیت غیرایرانی واکنش داشته

گرا و معتقد به بازگشت حکومت شاهان ایرانی بوده ملیبرخی از شعوبیان، »اند. کوشیده

 «های دینی مزدکی باور داشتندگرایی فارسی و برخی به ارزشو برخی معتقد به ملیّت

های جامعه در اندیشمندان و شاعران ایرانی نیز چون دیگر بخش .(58: 1389 ،یی)تنها

رو ادیبی چون ازاین؛ اندکوشیدهنهضت شعوبی واکنش داشته و برای احیای هویت ایرانی 

رفت از وضعیت نامطلوب روزگار خود، براساس اندیشه و ابوالقاسم فردوسی برای برون
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و  (Laclau) است. خوانش گفتمانی لاکلائو هایی پرداختهی دیدگاهآمال شعوبیه به ارائه

 ترینبااهمیتترین و رساند تا ابعاد یکی از بزرگبه ما یاری می (Mouffeموفه )

 ؛دهدفردوسی نشان  یههای تاریخی را در رویارویی استیلای غیرایرانیان در دورجریان

 شود که:ها مطرح میبنابراین این پرسش

 سرای بزرگ ایران، در همسویی با گفتمان شعوبی چگونه است؟حماسهاین واکنش  -

بر اساس الگوی تحلیل گفتمانی لاکلائو و موفه  شاهنامهدر « گراییروایت شعوبی» -

 شود؟بندی و تحلیل میچگونه مفصل

 وابعاد فکری ، ارنستو لاکلائو و شنتال موفهی گفتمانی با کاربست نظریهاین مقاله 

خدمات  کند وواکاوی می فردوسی یشاهنامهفرهنگی ایرانیان را در  -مبارزات سیاسی

اجتماعی و جایگاه و تأثیر فکری این شاعر را در تاریخ ادب فارسی آشکار  -سیاسی

 آن برمتنی، توصیفی و با بررسی شواهد درون -این پژوهش با روش تحلیلی. دکنمی

بررسی  به بر اساس الگوی لاکلائو و موفه« تحلیل گفتمان» هایمؤلفه بیان با تا است

 بپردازد.  فردوسی یشاهنامهدر روایت  گفتمان شعوبی

 

 ی تحقیق. پیشینه1 .1

فردوسی و تحلیل شعر بزرگان ادبی بر اساس گفتمان ارنستو لاکلائو و  یپیرامون اندیشه

ها اشاره ترین آنهای زیادی تدوین شده است که به برخی از مهمشنتال موفه پژوهش

 شود:می

تحلیل و تطبیق فرهنگ سیاسی ایرانیان در »ی (، در مقاله1400ی )و موسو یلانیگ

های فرهنگ سیاسی ایرانیان بسیاری از سازه، «طاهر به عبدالله یهفردوسی و نام یهشاهنام

 …و بودن مقام سلطنت های کهن، توجه به تخمه و نژاد، الهیداشت خاندانمانند پاس

 . اندبررسی کرده را
، «یگفتمان شعوبی در آراء ناصرخسرو قبادیان» یهدر مقال ،(139٧) و همکاران انیهاد

الگوی تحلیل گفتمانی لاکلائو شعر ناصرخسرو را ازمنظر تحلیل گفتمان شعوبی براساس 

  اند.و موفه تحلیل کرده

https://www.magiran.com/paper/2340564
https://www.magiran.com/paper/2340564
https://www.magiran.com/paper/2340564
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تحلیل گفتمان ناسیونالیستی در مجموعه » یهدر مقالنیز  ،(139٧) یصادق و ییصدرا

، به بررسی گفتمان «و موفه( ئوتحلیل گفتمانی لاکلا یهاشعار احمد شاملو )برمبنای نظری

 اند. پرداختهپهلوی دوم تا انقلاب اسلامی  یهناسیونالیسم در شعر احمد شاملو از دور

بر آن ، «فردوسی یهشاهنامردپای هویت ایرانی در »ی در مقاله (،1392) ررستگا

برای بازشناسی تاریخ باستان و هویت ایرانی در برخورد بیگانگان  فردوسی عقیده است که

  .کندارائه میهای مختلف تعریفی از ایران و هویت ایرانی در دوره، مهاجم
فردوسی  یهشاهنامبازنمایی اجتماعی در »ی در مقاله ،(1389) یبذرافکن و روحان

 نبیا به، «(فردوسی یهشاهنامایرانی در  یهگیری و دگرگونی جامعررسی سیر شکل)ب

ایران در طول  یهتشکیل جامع و گیری هویت جمعی، گسترش همبستگی ملیسیر شکل

 اند. پرداختهتاریخ فرهنگ بشر 

گیری کشور هویت و غیریت در زمان شکل»ی در مقاله(، 1389) یو بهستان ییعطا

خی از به بر، «یایرانی در سیاست خارج یهباوران: دیدگاه انسانشاهنامهایران ازمنظر 

تمایز میان ایرانی و و  پرداخته یفردوس یهشاهنامدر گذار بر روابط خارجی اثرامل وع

 اند.نشان دادهفردوسی  در ذهنرا غیرایرانی 

: تلاش برای شاهنامهپیوند اسطوره و سیاست در »ی در مقاله (،1389) یمنشاد و 

ردوسی فروپاشی و ناتوانی شدید که فآورده است « بازتولید هویت ملی ایرانیان

را مطرح کرده و برای  هویت فردی و جمعی ایرانیان ،ساختارهای سیاسی و اجتماعی

  . دهدرا ارائه می فردی و جمعی هویت حل این بحران، تقویت
اجتماعی حکیم  -سیاسی های ای از اندیشهها به بیان جنبههریک از این پژوهش

فردوسی و تحلیل گفتمان شعوبی یا استفاده از الگوی تحلیل گفتمان لاکلا و موفه در آثار 

فردوسی بر اساس الگوی  یهحاضر با تشریح اندیش یهاند؛ اما مقالدیگر شاعران پرداخته

 نگرد.یشمول این شاعر ایرانی متحلیل گفتمانی، با نگاهی تازه به عقاید ملی و جهان

 

 

 

 

https://www.magiran.com/paper/1324191
https://www.magiran.com/paper/816833
https://www.magiran.com/paper/816833
https://www.magiran.com/paper/815166
https://www.magiran.com/paper/815166
https://www.magiran.com/paper/758144
https://www.magiran.com/paper/758144
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 مباحث نظری پژوهش. 2

 الگوی تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه. 1. 2

، ها بر متون ادبیو تأثیر آن بررسی رخدادهای سیاسی اجتماعیتحلیل و های یکی از روش

تحلیل  کردن سبب واردبهلاکلائو و شنتال موفه  ی ارنستوهنظری. است« تحلیل گفتمان»روش 

های اجتماعی و سیاسی برای شناخت و تبیین پدیده ،عالم سیاست و اجتماعبه  گفتمان انتقادی

ای پساساختارگرایانه آمیختن این دو دیدگاه به نظریهها با درهمآن»مناسب است.  در این تحلیل

ای از فرایندهای متفاوت ی شبکهمثابهی اجتماعی بهاند که مطابق آن، کل حوزهدست یافته

ازمنظر  .(Jorgensen & Phillips, 2002: 13« )شوددر آن معنی تولید میشود که درک می

ای برای معنادار شدن باید تبدیل به گفتمان شود و رفتارها، گفتارها هر پدیدهلاکلائو و موفه، 

 شوند.فهم میها وقتی در چارچوب گفتمان خاصی قرار گیرند، معنادار و قابلو پدیده

 

 . مفهوم گفتمان2 .2

تر هعنوان جزئی از یک چارچوب گستردها بهو موفه لازم است که فعالیت ازنظر لاکلائو

ها و موضوعات قابلیت تحلیل گفتمانی رفتارها، پدیده ترتیبو بدین شوندتحلیل 

باید گفت که مفهومی چندوجهی و  (Discourse) کنند. در معرفی گفتمانپیدامی

کثرت وجوه و کثرت معنایی آن، موجب پیچیدگی و ابهام در دریافت »چندمعنایی دارد. 

های آن شده است. بداعت مسائل و درست معانی و فهم دقیق نقش، کارکرد و استلزام

شمول کارکردی و معنایی آن  یهشده در بحث گفتمان و گسترش دایرموضوعات طرح

 یهشناسی، هنر، نقد و نظریهای متنوع علوم انسانی و علوم اجتماعی مانند زبانتهدر رش

گیری شناسی، تاریخ، حقوق و...، سبب شد تا توجه چشمسیاست، جامعه ادبی، فلسفه،

 .(9: 1380)مک دانل،  «بدان شود

  

  های گفتمانی. عناصر و نشانه3. 2

نقش معنایی بسیار  ،در گفتمان لاکلائو و موفه «مدلول»و « دال»: مفاهیم دال و مدلول

. به مفاهیم و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی که در یک گفتمان خاص بر معنایی دارندمهمی 
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گویند و مدلول، معانی و مصادیقی است که یک دال دارد. کنند، دال میخاص دلالت می

ستند و به درجات مختلفی ها دارای ارزش مساوی نینشانه یهبندی گفتمانی همدر مفصل

 یهنشان»است و آن  (Nodal Point) «دال مرکزی»ها ترین آنشوند و مهمتقسیم می

یابند و معنای خود را در ارتباط با های دیگر اطراف آن انسجام میای است که نشانهویژه

 .(Jorgensen & Phillips, 2002: 26) «کنندآن کسب می

 بندیموفه برای بیان پیوند عناصر گفتمان از مفهوم مفصل: لاکلائو و بندیمفصل    

(Articulation) کرداری است که میان  یهبندی نتیجمفصل»آنان از نگاه گیرند. بهره می

که طی آن هویت عناصر تغییر نحویعناصر پراکنده در درون یک گفتمان پیوند برقرار کند؛ به

بندی اهمیتی ویژه دارد. در این در گفتمان عنصر مفصل (.1٧1: 1392)لاکلائو و موفه،  «کند

نحوی که هویت این ای بین عناصر شود، بههر عملی که ]منجر[ به برقراری رابطه»معنا 

 «شودبندی نامیده میبندی تعدیل و تعریف شود، مفصلعمل مفصل یهعناصر در نتیج

(Laclau & Mouffe, 1985: 105). 

ها با دال مرکزی دال یهسو و ثبات و رابطدال و مدلول ازیک یهثبات رابط: هالحظه   

هایی که حول دالّ مرکزی گرد هم شود. به دالها میدیگر موجب انسجام گفتمانسویاز

ها و ها عبارتند از موقعیتلحظه»توان گفت: گویند. میمی (Moment) آیند، لحظهمی

اند و به هویت و معنایی موقت دست ی شدهبندعناصری که در درون یک گفتمان مفصل

اند. هر نشانه ممکن است چندین معنا داشته باشد. هر گفتمان یکی از آن معانی را یافته

ها قبل از جذب در یک گفتمان وجود لحظه .(Ibid: 111) «نمایدتثبیت یا طرد می

 اند.تدریج تغییر پذیرفتهاند و بهداشته

 

 با یکدیگرها . روابط گفتمان4. 2

ها، ذکر چند اصطلاح های دیگر و معرفی هویت آندر بیان روابط یک گفتمان با گفتمان

 لازم است:

ها نقاط قوت خود را برجسته کرده و نقاط گفتمانرانی: سازی و حاشیهبرجسته   

عکس نقاط قوت غیر را به حاشیه رانده و نقاط ضعف آن کنند و بهضعفشان را پنهان می

 «سازیبرجسته»: انندها، با مفاهیمی مسازی گفتمانعبارتی غیریتکنند. بهبرجسته میرا 
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(Foregrounding ) رانیحاشیه»و» (Back grounding ) سازوکاری »همراه است که

های مختلفی برای ها از شیوهبرای تقویت خود و تضعیف دیگری است. گفتمان

افزاری نرم یهکنند که دارای دو چهراستفاده میرانی رقیب سازی خود و حاشیهبرجسته

افزاری در قالب زبان نمود پیدا نرمهای رانیسازی و حاشیهافزاری است. برجستهو سخت

های مختلفی چون حبس، افزاری به صورتهای سخترانیسازی و حاشیهکند و برجستهمی

 .(113-112: 1384 ی،طان)سل« یابدترور، تظاهرات خیابانی و مانند آنها نمود می

 ؛ها، وابسته به وجود غیر استها و درک آنهویت تمامی گفتمانضدیت و غیریت:     

اشیا دارای ذات و »: ونکنند؛ چسازی میها همواره دربرابر خود غیریترو گفتمانازاین

هویت کنند، هویت ثابتی نیستند و تنها در ارتباط با دیگری و ضدیتی که با آن برقرار می

سازی ضروری است که این غیریتاما ذکر این نکته نیز  ؛(545: 138٧ یقت،)حق «یابندمی

الزاما  از روی دشمنی و همراه با طرد نظر و سرکوب گفتمان مخالف نیست و  گفتمان،

حال در ایجاد و عنوان یک رقیب در آن حضور داشته باشد و درعینتواند بهغیر می

 (.199: 139٧ یگران،و د یانهادرک. ) فا کندگیری هویت نقش ایشکل

لاکلائو و موفه نظریه همان اسطوره است و  از نگاه (:Myth) نظریه یا اسطوره

دنبال رهایی از این های حاکم بر نظام اجتماعی و بهگفتمانقراری ها محصول بیاسطوره

مجسم و تبلوریافته  یهقراری و خلق یک عینیت اجتماعی جدید هستند. یک اسطوربی

های خود که دچار بحران شده و متزلزل است. وقتی گفتمان مسلّط قادر به انجام وعده

 یهشود و جامعه آماداندک زوالش آغاز میها را سامان دهد، اندکنباشد و نتواند بحـران

 اند. شود که مدعی کمالهای جدیدی میها و اسطورهیابی با گفتمانهویت

کنند. ها نیز ظهور میاند، سوژهگیریها در شرایط بحرانی درحال شکلاسطورهکه زمانی

ی انحلال سوژه در ساختار است که در این صورت زمان تحقق اسطوره و گفتمان، لحظه

کند ای ظهور میدر فضای اسطوره یابد؛ بنابراین سوژهای کاهش میسوژه به موقعیت سوژه

  (.Jorgensen & Phillips, 2002: 16رود )رو به افول می یافتن، گفتمانو پس از عینیت

 همانسوژه  هلائو و موفکلا در گفتمانای و سوژگی سیاسی: موقعیت سوژه

خود خودیبه با هویت و منافع ثابت خودمختارِ یهو سوژ استهاى سوژگى موقعیت

اختلاف و  ازطریق (Subject positions) اىهر موقعیت سوژه» عبارتی:به .وجود ندارد
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ساختار گفتمانى  ،ها در درونوژهس شود.دیگر ساخته مى یههاى سوژبا موقعیتتمایزش 

ها گفتمان تعداد زیادی اززنند. همواره و براساس آن دست به عمل مى شناسندخود را می

هاى تواند موقعیتهر فرد مىرو ازاین ؛دنهویت یاب در آن ندنتوامى هاوجود دارد که انسان

در . (Howarth, D. Noarval, 2000: 13« )داشته باشد متفاوت و متعددیاى سوژه

نیز از دیگر مفاهیم ( Political subjectivity) همین راستا، اصطلاح سوژگی سیاسی

 گفتمانی این نظریه است. 

 

 شاهنامهگرایی در های شعوبی. نشانه3

حاکمیتِ »شود، در الگوی گفتمان شعوبی در آن، دریافت می شاهنامهبنا بر آنچه از روایت 

: عدالت، تکریم انسان، انندعنوان دال مرکزی مطرح است و عناصری مبه« ایرانیان یهدوبار

عنوان هویتی نوین آیند و بهمی هم خردگرایی و اختیار پیرامون این دال مرکزی گِرد

 شوند. بندی میلدرمقابل سروری عناصر غیرایرانی مفص

 

 گفتمان  یههست یهمنزلاحیای حاکمیت ایرانی به .1. 3

سامانی مصادف  یهاش با سلسلکند که بخشی از زندگیفردوسی در زمانی زندگی می

و در احیای سنن ملی، حمایت  کردندافتخار می یشخوملیّت به  لسلهساین  است. حاکمان

کارآمدن حکومتی ایرانی و رویکسب استقلال  از ادب و فرهنگ، خدمت به مردم،

 مذهبِ  گرایش بهبا  غزنوی یهها، پادشاهان سلسل؛ بعد از این حکومتشیدندکومی

 تا آنجا تنگ نمودند.ایران مردم بر  عرصه را او،های سیاست پیروی ازبغداد و  یهخلیف

 .گرفت قرارمعرض نابودی  درآنان ویژه هویت ایرانی هکه ساختار فرهنگی ایرانیان ب

 نشاندگانشان دردست و عباسیان یهحاکمیتی بود تا از سلط بازگشت آرزومند فردوسی

 یهازیادرفت نشان و نام کردن زنده در تا برانگیخت وی را دوستی،ایران و رهایی یابد ایران

 اقوام، تسلّط و ایّام گذشت که ایرانیان را جویو استقلال آزادمنش روح و بکوشد ایران

 و پاک احساسات این که است طبیعی .کند زنده و تقویت بود، کرده مخدوش را آن

که در واکنش به سیاست  «شعوبیه» فرهنگی نهضت به توجّه با ملّی بلند هایآرمان

 آن هایاندیشه با هماهنگ تا انگیختبرمی وی را ضدّایرانی امویان به وجود آمده بود،
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 قوانین رغمبه و دین نام به که حکومتی بپردازد؛ عبّاسیان با مبارزه به آزادمردان،

 بر بُطلان قلم و دانسته تقوا در تنها را بزرگی و فضیلت که اسلام مترقّی و دوستانهانسان

 را ایرانیان ویژهبه مغلوب و ملل ،کشیده بود رنگ و خون و ملّی و نژادی امتیاز هرگونه

 نگریستندمی ایشان در تحقیر یهدید به و بودند کرده محروم اجتماعی حقوق بسیاری از

ای، فردوسی با دو قدرت غیرایرانی در چنین دوره .(340: 1380 کوب،نیزرّرک. )

« حاکمیت ایرانی»اند. روست که برای بقا و استمرار حکومت خود، به هم نزدیک شدهروبه

تاریخی نمود  یهگفتمان شعوبیِ این دورتوانست مانع تحقیر ملی ایرانیان باشد، در که می

فردوسی را در رویارویی  یهمبارز یههای میهنی و انسانی، زیربنای اندیشیابد. انگیزهمی

احیای بنابراین  ؛انگیزدفرهنگی برمی یهدهد و او را به مبارزبیگانه تشکیل می یهبا سلط

گراییِ روایتِ فردوسی گفتمان شعوبی یهدر هست دالّ مرکزی یهمثابحاکمیت ایرانی به

فردوسی شوند. بندی مییابند و مفصلها پیرامون آن جمع و نظم میگیرد. سایر دالقرارمی

کند که شایستگی دست با دشمن معرفی مینژاد و غارتگرانِ همهنر، بیغیرایرانیان را بی

 سروری بر ایرانیان را ندارند: 

 ر شهریار      ــهنبی یهدـــود بنــش

 ها زیر دامن نهندجـــه گنــهم ...

   

 د به کار ـــزرگی نیایـــژاد و بــــن  

 د و کوشش به دشمن دهند!ــبمیرن  

 (419-418: 8ج، 1386 ،یفردوس)   

 مهتری داند که زنده باشی و سروری ودن را بهتر از آن میمرو در چنین شرایطی 

 بردگان و بندگان غیرایرانی را شاهد شوی: یافتن

 نیدت را سوی یزدان کـه پشــهم

 ه بهتر بودـــدرون کشتـبه رزم ان

 

 اد و خندان کنیدــش را شـــدل خوی

 ات بنده مهتر بودهـــه در خانـــک

 (140)همان:                             

استوار  حاکمیت ایرانیبر مفهوم شعوبی  ظام معنایی گفتماندر روایت فردوسی، ن

های دیگر را این دال، دال یابند.می مرکزی معنا این دالّ  ر ارتباط باد مفاهیمو سایر  است

و به این صورت،  داردمی معنایی خود نگه یهجاذب پیرامونها را کند و آنحمایت می

شعوبی، احیای حاکمیت کند. در گفتمان گفتمان شعوبی موجودیت خود را بازآفرینی می

دالّ مرکزی، آن نشانه یا مفهومی است که در گفتمان رقیب طرد شده یا  یهمثابایرانی به
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غیرایرانیان،  یهزیرا در عصر فردوسی با برتری و سروری دوسوی جای آن خالی است؛

 است. دیگر نظام سیاسی دگرگون شدهنظام فرهنگی در معرض تهدید قراردارد و ازسوی

 

 

 گرایی فردوسی گفتمان شعوبی در مفصل های پیرامونیلحظه. 2. 3

اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهایی انتزاعی یا حقیقی باشند که در »ها ممکن است دال

 ,Laclau & Mouffe) کنندهای گفتمانی خاص، بر معانی خاص دلالت چارچوب

 :انندهایی م، لحظه«ایرانی احیای حاکمیت»بندی دالّ مرکزیِ در مفصل (.,14 :2002

 مفهوم و معنا شوند ومی آن مطرح پیرامون دردوستی، خردگرایی و اختیار دادورزی، میهن

 کنند:می تثبیت هسته مدلول را در

 دوستی. میهن1. 2. 3

 یابد.نمود می شاهنامهگفتمان شعوبی در  یهدهندانسجام یهلحظعنوان دوستی بهمیهن

غالبا  موجد حس وفاداری و دلبستگی و غیرت و تعصب دوستی میهن»توان گفت می

و تمدن، زبان، سنن، عادات، ادیان و...  مانند نژاد، تاریخ ،نسبت به افتخارات ملّی فرهنگی

گرایی است. در این دوره، های ملیو زیربنای شکل( Ansari, 2003: 33« )شودمی

سلاطین گرا در قالب گفتمان شعوبی خواستار استقلال سیاسی هستند؛ زیرا ایرانیانِ ملی

و پیروی از سیاست خلفای  مذهب ،بیسَبه اصالت نَ فخرجای سیاست ملی و به»غزنوی 

فردوسی  .(252: 2ج ،134٧ ،ی)راوند «کردید مییبرگزیدند که حکومتشان را تأرا عباسی 

های دوستانه را در شخصیتاحساسات وطن وست تصور نیم میهن برای خود هستیبدون 

 کند:تقویت می شاهنامه

 ارـرم بهـست خا که ایران چو باغی

 س و نار و سیب و بهیـر از نرگــپ

 وار اویــت دیــح اسـاه و سلیـسپ

 ی خیره دیوار باغــــر بفگنـــــاگ

 نیکو دیوار او نفـــا تــــر تـــنگ

 س بود غارت و تاختنــزان پــک

 گارـل کامــه گــــیشـه همـــشکفت

 یـــردم تهـردد ز مـز گــو پالیــچ

 ار اویـها خزهـبر نیش ـــبه پرچین

 چه راغ چه باغ و چه دشت و چه دریا

 ان نشکنیـــــت ایرانیــــدل و پش

 واران و کین آختنــــروش ســــخ
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 وم ایرانیانــــودک و بـــو ک زن

 

 میان در هـــمن بد یهـــه اندیشــــب

 (2٧0: 8، ج1386، فردوسی)         

                

  

گیرد و بیگانگان بر سر که شاه هاماوران کاووس را به اسارت میهمچنین هنگامی

بینند، دست رفته میپردازند، ایرانیان که میهن را ازدستتصاحب این سرزمین به نزاع می

شود که پهلوانان رستم را به موجب می میهن رفتنشوند. خطرِ ازدستم میبه دامان رست

پهلوان پرستانه به جهانجنگ با دشمن برانگیزانند؛ پس با بیانی سرشار از احساسات میهن

 برند:پناه می

 غ است ایران که ویران شودــدری

 سواران بدیای جنگیـــه جـــهم

 ون جای سختی و جای بلاستـکن

 کسی کز پلنگان نخورده است شیر  

 

 ران شودـــان و شیـــام پلنگـــکن  

 دیـــاران بــــگه شهریـــنشستن  

 گ اژدهاستـــه تیزچنـــنشستنگ  

 ا را بود دستگیرــج مــن رنـــبدی  

 (81: 2ج همان،)                      

پرستی در مقابل نژادپرستیِ ، معنا و مصداق دال میهنگرایِ فردوسیدر گفتمان شعوبی

، استقلال و مصونیت سیاسی «دوستیمیهن»بنابراین با طرح  ؛یابدگفتمان حاکم معنا می

معنا و مصداقی که یک دال بر کند. ملت و میهن را دربرابر تهاجم بیگانگان تضمین می

 .کندآن دلالت می

 . خردگرایی2. 2. 3

از گرفتاری در اوهام دهد که او را نماست، شناختی ارائه میعقل انسان از آنجا که واقعیت

کند. در این تعریف، اختناق می بخشد و به حقایق نزدیکها رهایی میئالو توجه به اید

مقابل خردگرایی است و خرد زمینه را برای اعتباربخشی و ایجاد منزلت  یهفکری نقط

خردمند است و فردوسی بعد از ستایش خداوند، به  شاهنامهکند. انسانِ انسانی فراهم می

در نگاه فردوسی خرد بنیان زندگی است و  .پردازدستایش خرد و کارکردهای عقل می

روح حقیقت و حیات را با عقل دریابد و درستی و زیبایی را به میزان عقل »خواهد که می
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(. به باور 32: 136٧)پورجوادی، « و منطق از هم جداسازد و به دیگران آن را بشناساند

 یک و بد و از لوازم دادگری و دوری از ظلم است:فردوسی خرد موجب تمییز ن

 بکوشد به داد و بپیچد ز بد     د و نیک، مرد خرد ــد بــبدان

 (556: 6ج ،1386، یفردوس)

مندی از آن، موجب شادی و در گفتمان شعوبی فردوسی، خرد راهنما است و بهره

 کند:های خرد ترغیب میراهنماییی غم است؛ پس خواننده را به پذیرش دوری از آن، مایه

 ای و خرد دلگشای  ــخرد رهنم

 ست  ا و شادمانی و زویت غمیا از

 خرد دست گیرد به هر دو سرای 

 ستا یـزو کم هم ت فزونی وـزوی و

 (4: 1ج)همان، 

شود و زندگی انسان را در خطاها میبه  چراکه خرد، موجب مصونیت از ارتکاب  

 کند:میبرابر بلاها پاسبانی 

 رد را از بلا  ــرد مــرهاند خ

 

 لاـــی در بلا مبتــادا کســمب

 (558: 6ج ،)همان              

درک مفهوم نیک و بد،  های متعددی مانندها، دالّ خرد با مدلولبر مبنای این نمونه

 شود. این دال در پیوند باتعریف و توصیف می حقایق هستی یهشادی و ببینند یهمای

خردگرایی موجب برسازی های دیگر، نشان از مقام والای انسان است و مدلول

بنابراین خردگرایی رهنمون انسان  ؛خودآگاهی در شناخت مشکلات فردی و جمعی است

 ایرانی به حاکمیت مستقل ایرانی است.

 گرایی. اختیار3. 2. 3

شود، اعتقاد بندی میگفتمانِ شعوبی فردوسی مفصل یههایی که در منظوماز دیگر لحظه

مقابل اندیشه و مذهب  یهبه اختیار و آزادی انسان در انجام کردارهایش است؛ یعنی نقط

جبرگرای خلافت بغداد که در زمان فردوسی حکومت غزنوی در پی انتشار و تقویت آن 

غیرایرانیانی بودند که شدند،  های ایرانیجایگزین حکومت ان کهغزنویدر ایران بود. 

 یهبا پشتوان و با سیاست دستگاه خلافت همسو شدند ،سبب نداشتن پایگاه مردمیبه

توجیه  و تقدیرگرایی در دینشدن  ابزاریه دوران دوراین  سیاسی به تقویت آن پرداختند.

اتحاد غزنه و بغداد که از زمان محمود بر ایران سایه با » :استسیاسی حاکمان  یهسلط
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ادامه  نیز در زمان سلجوقیان و شودمیانحطاط فکری آغاز  یه، یک دوراست افکنده

دوام حکومت  ،و بنا به حسابگری سیاسی ایو قبیله یبرحسب تعصب نژادآنان یابد. می

 «د که انحطاط را به جلو برانندنجز این راهی ندار ،دنبیندستی با بغداد میهمر خود را د

 یه، نقط«اختیار» یهشعوبی با اعتقاد به اندیشاما گفتمان  .(34-33: 1355ندوشن، یاسلام)

ای و اراده هاتوانایی نسبت به انسانبخشی به نگرش است و با آگاهی یهمقابل این شیو

 یهپس دیگر انسان مجبور به پذیرش سلط ؛نمایدرا به او می راه آزادیکه دارد، 

 تقدیرگرایی گفتمانِ غیر نخواهد بود.  

-کند؛ اما ابیات و اشارهروایت رویدادهایی است که بر آزادی آدمی دلالت می شاهنامه

اقتضای  دلیلهایی جبرگرایانه نیز در آن وجود دارد که برخی معتقدند ممکن است به

ای دیگر، جبرهای موجود ای و حماسی حاکم بر آن باشد. به اعتقاده عدهفضای اسطوره

قضاوقدر منبعث از کردارها و رفتار »هستند: سازی از مظاهر عقلانی شاهنامهدر 

سازی و خردگرایی موجود است. این امر یکی از مظاهر عقلانی شاهنامههای شخصیت

 یهبینیم که اندیشدرمجموع می(. 109: 13٧2 ان،یدی)حم« رودبه شمار می شاهنامهدر 

کند انسان را به گردد و تلاش میانسان می یهبر محور اختیار و اراد شاهنامهحاکم بر 

گاه که تهیگاهش به دست . این نمود را در گفتار سهراب، آنکنداش رهنمون فطری آزادی

کند که اشتباه از خود او بوده که به نبرد شود، شاهد هستیم. او اعتراف میرستم دریده می

 است:  با رستم آمده

 ت کاین بر من از من رسید  ــبدو گف

 

 ت تو دادم کلیدـه دســـه بــزمان

 (185: 1ج، 1386 ،فردوسی)           

ر گرایانه است و چیزی به نام تقدییتحدی واقع تا»یان شعوبی انگری خردگرجهان

فردوسی بعد از مرگ سهراب، چرخ را . (1٧6: 1384فرزاد، )« نشناسدا به رسمیت نمیر

 نامد که خود دلیلی بر آزادی بشر در انجام کردار است:   میفاقد شعور 

 ت از این چرخ را آگهیــر هسـاگ

 چنان دان کز این گردش آگاه نیست  

 

 ا که گشته است مغزش تهیـــهمان  

 ن بگذری راه نیستـرخ بریــز چ      

 (195 :همان)                             



 151 ــــــــــــــ اکبر کمالی نهادفردوسی.../ علیی در روایت شاهنامه« شعوبی گرایی»گفتمان 

 

فقر ، شودمند میپیری از چرخ و فلک گله یهآستان که فردوسی درهمچنین هنگامی

 دهد: چرخ در ادعای فردوسی جواب می. دهداو نسبت می یهخود را به کرد

 ی کی سزدـه از دانشــن نالــچنی ن همی نیک و بدــی از مــرا بینـچ

  (19٧)همان: 

گفتمان شعوبی  شمارد، دربندی این لحظه که آزادی را برای انسان لازم میبا مفصل

شود و دربرابر گفتمان سیاسی و اختیار بازتعریف می یهلئفردوسی، مفهوم آزادی با مس

ی توجیه و آزادی یسیاسی خود را با ترویج جبرگرا یهگیرد که سلطعقیدتی حاکم قرارمی

تواند به حاکمیت غیرایرانی اعتراض کند و پس انسان نیز می ؛کندرا از انسان سلب می

 نپذیرد. آن را

 . دادگرایی4. 2. 3

گیر مردم است، این است که گریباناتحاد غزنه و بغداد از دیگر مشکلاتی که در روزگار 

 بر مردم های اقتصادی نیزاجتماعی، سختگیری و علاوه بر فشارهای مذهبیحکومت 

دینی اعتقادی راسخ به اسلام نداشتند؛ آنان شاید فرائض »محمود و خلیفه د. کناعِمال می

بارگی... و چپاول مردم و تعرض به جان گساری و غلامدادند؛ ولی هر دو از میانجام می

 ،ی)راوند« کردند]اموال[ دشمنان سیاسی خودداری نمی یهو مال و ناموس مردم و مصادر

های زمانه، واکنش به بیدادگریگرای فردوسی در روایت شعوبی .(255-254: 2ج، 134٧

های و آن را از ویژگی کندگفتمانی معنابخشی می یهرا در پیرامون هست« دادگری»دالِ 

 کند: داند. او در اهمیت عدالت و دادگستری چنین اشاره میلازم برای زمامدار می

 آشکار و نهان یهدــخواهم از کردگار جهان           شناسنهمی 

 ارتان!ینامی بود ه نیکــان!           همـکه باشد ز هر بد نگهدارت

 (236: 6ج، 1386 ،فردوسی)

، شاهنامهی در میانه»ی شاهی است. دادگری از ویژگی اولیه شاهنامهدر روایت 

توان به مدد آن وبیش پیداست...؛ اما تنها راهی که میناخرسندی از حکومت بیگانگان کم

خواره ]حاکمان بیگانه[ کاست، راه داد است و رفتار اندکی از شدت و حدّت این شیر خون

مجری عدل و ، شاهنامهو قهرمانان  پهلوانان (.89: 13٧8 ،ی)سرام« کردن بر آیین خدایی

کند از پهلوانان درخواست می ،بیندعدالتی و ظلمی میشاهی بیپادعدالت هستند. آنجا که 
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ی به یجوعدالت ستیزی وموضوع ظلم شاهنامه در. دندرآور ریشه عدالتی را ازکه ظلم و بی

با تعابیری زیبا و  وزیران و پهلوانان آرمانی های حماسی از زبان پادشاهان،اقتضای رویداد

کند که روی به ستم نیاورند؛ زیرا به شاهان یادآوری می شاهنامه .شودمی آموزنده بیان

 افزونی اعتبار مقام شاهی است: یوجب عزل خواهد شد و داد مایهستمگری م

 اد ــروانِ قبت نوشینــن گفــچنی

 ورِ او را سیــاهـرخ منشــد چــکن

 ودــان بــزل شاهـع یهـم نامـست

 د ز دادـکه چون شاه را دل بپیچ

 ستـاره نخــواند ورا نیــز شــاه

 ودــان بـاهـگنو درد دل بیــچ

 ( 13٧: 6ج، 1386 ،فردوسی)

، پهلوانان نامداری چون رستم هرمانان وی قهانماییهای جنگ و قدرتمیدانتوصیف 

پهلوانان و قهرمانان  یهها و مبارزجنگ یهو... و هم فریدون ،سیاوش، کیخسرو ،سهراب

« دادگری». بازتعریف بدی و داد و بیداد است نبرد میان خوبی وهمه و همه،  ،یایراننامدار 

های گفتمان رقیب را سست شود که دالگرای فردوسی باعث میدر مفصل گفتمانِ شعوبی

 کند و ازدیگرسو مخاطب را به تأمل در این معنی وادارد و در رویارویی با ستم بایستد.

گفتمان دارد.  یهبندی نقش مهمی در نظریاز دیدگاه لاکلا و موفه مفهوم مفصل

مفهوم باشند، وقتی در کنار هم در قالب یک جدا از هم شاید بیهای متفاوت نشانه»

دادن این  کنند. لاکلا و موفه برای ربطآیند، هویت نوینی را کسب میگفتمان گرد هم می

(. در ٧3 :1384سلطانی، رک. جویند )بندی سود میها به یکدیگر از مفهوم مفصلنشانه

دوستی، خردگرایی و اختیار در ی انسان با ویژگی دادورزی، میهنفردوسی نشانه یشاهنامه

یابد تا چنین هویتی بتواند دربرابر هرگونه گرای فردوسی هویت میگفتمانی شعوبی مفصل

تلاشی برای حاکمیت  شاهنامهگرایی در درواقع روایت شعوبی عنصر بیگانه رویارویی کند.

گرایی در رو گفتمان شعوبیبودند؛ ازاینایرانی است که غیرایرانیان آن را غصب کرده 

احیای حاکمیت »ی مرکزی )هسته( های خود پیرامون نشانهبندی نشانهبا مفصل شاهنامه

 کند. ی گفتمانی( فراهم میی تئوری )نظریهزمینه را برای مبارزه و ارائه «ایرانی

 

 گرای فردوسیی گفتمانی در روایت شعوبی. منازعه4
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گرایی فردوسی در ستیز با اتحاد سیاسی سلطان محمود غزنوی و دستگاه گفتمان شعوبی

رسیدن پایانبه یهیابد. بخش دوم زندگی شاعر، دورمی فکری خلافت عباسی هویت

غیرایرانی غزنوی است. گرای ایرانی و آغاز حکومت مستقل و ملیهای نیمهسلسله

بغداد و برای خشنودی و کسب رضایت دستگاه  یهغزنویان با تبعیت از مذهب خلیف

کردن عرصه بر زندگی مردم ایران پرهیز  خلافت، از اعِمال هرگونه مالیات و تنگ

ویژه هویت ایرانی مردم در کردند و این باعث شده بود که ساختار فرهنگی و بهنمی

یزدگرد به ماهوی سوری، این  یهنابودی باشد. در ابیات زیر از نام معرض دگرگونی و

 روشنی دریافت:شود بهوضعیت را می

 بهــرگانان       ز دانایــی و شـرم بیـچهرگاز ایـن مارخـوار اهرمن

 ی به بادـهمـی داد خواهنـد گیت نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد      

 د       بسی سر به خاک اندر آگنده شدـشبسی گنـج و گوهـر پراکنده 

 (443: 8ج، 1386 ،فردوسی)

 ی نهان!ـد آشکارا و خوبــان        گزنــدی در جهــده گردد بـپراکن

 ایت پتیارهـد و زشـد آیــای         پدیوری در ستمگارهــه هر کشـب

 (همان)                           

شعوبیه، اَعمال جورآمیز حاکمیت غیرایرانی )غزنوی  پذیری از گفتماناثرفردوسی با 

است و هرگز حاضر به پذیرش سیادت آنان  و خلافت بغداد( را بر ایرانیان اِفشا کرده

بستند قرمطی، فاطمی، رافظی، شیعی و... می انندهایی منیست. غزنویان به مردم ایران اتهام

بغداد که خود را  یهدیگر خلیف. ازسویکردندها را کشتار و غارت میو با این بهانه آن

کرد. فردوسی دانست، فشارهای سنگین مالیاتی را بر مردم تحمیل میهم امیر مسلمانان می

. کنددادن دین برای انجام اعمال غیرانسانی توسط این دو جناح را آشکار می دستاویز قرار

کشتار ایرانیان برای منافع هجوم اعراب و  یهای به برادرش درباررستم فرخزاد در نامه

 گوید:مادی می

 شـیسود خو یکسان از پ انیز

 بریزنـد خون از پـی خواسته ...

 

 شـیاندر آرند پ نیو د ندیبجو

 شــود روزگـار بــد آراستــه

 (420-419)همان:              
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رهنگی روزگار خود، سعی در اوضاع ف فردوسی با درک درست و دقیق از

دارد. در  هویت انسان ایرانی خردورز و مبارزسازی جایگاه والای انسان و برجسته

دشمنان ایران را با  یهسویهنگامی که هرمزدشاه در انجمن بزرگان، هجوم همه شاهنامه

سلحشوری  خواهد، موبد به بیان ویژگیگذارد و از آنان راه و چاه میمی میان انجمنیان در

 پردازد:طلبی ایرانی در برابر خطر تهدید سایر ملل میو مبارزه

 ن گفت موبد که بودش وزیرـچنی

 ر بیاید به جنگـزر گــاه خـــسپ

 ا زنیمـــهان داستانـــا رومیـــاب

 

 رـپذیا و دانشــاه دانــه ای شـــک

 ی درنگـــی زمانـــد جنگـــنیابن 

 ان برکنیمــتازی یهـــن پایـــز ب 

 (490: ٧ج)همان،                     

های فرهنگی، تقویت داشته کردن با برجسته شاهنامهگرایی در همچنین گفتمان شعوبی

خواهد انسان ایرانی را های فرهنگی است و میدوستی و... در پی یادآوری داشتهمیهن

 درجهت خودباوری فرهنگی شکوفا کند:

 درودــارونـ هــدی بــگـذر یافتن

 دهــه آتشکــردی بــهم آتش بم

 

 نماندی بر این بوم و بر تار و پود

 شدی تیـره نـوروز و جشن  سده

 (443: 8)همان، ج                   

ازآنجاکه رفتار سیاسی و اجتماعی دستگاه خلافت با ملل دیگر مبتنی بر تبعیض بود  

حقوق اجتماعی و موالی خواندن ایرانیان،  تضییعو با معیارهای اسلامی مغایرت داشت، 

دین اسلام هیچ ملتی را بر »گفتند: شعوبیه می شد؛ بنابراینباعث تنزّل جایگاه انسان می

... عِقاب داندمیملتی دیگر فضیلت ننهاده و فضیلت و کرامت را در تقوی و پرهیزکاری 

قیر نزد خدا ارجمندترین ح یهزرخرید یهممکن است بندنیست؛  نژاد بر اساسو ثواب 

 ،همان بنده با داشتن مال و جاه و نسب و خانواده یهدرجات بهشت را احراز کند و خواج

 واکنش فردوسی بازنمای .(203: 1385 ممتحن،)« جهنم قرار گیرد جایگاهترین در پست

کند مقام و منزلت سعی میدر معنای ارزشمندترین وجود در عالم هستی است و « انسان»

انسان را کلید او سروری غیرایرانیان را زنده کند.  یهدور یهشدو شخصیت انسانِ پایمال

 شناسد:و معنای دو جهان می را نتیجهو او  کندتعریف میهوش و رای  یهبندها، پذیرند
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 وش و رای و خردــه یهپذیرند  

 ری اندکیـــرد بنگـــز راه خ  

 د ـــانی برآوردهـرا از دو گیتتو   

 ان برد ــو را دَد و دام فرما رــم

 ه معنی مردم چه باشد یکی ــک

 انددهرن میانجی بپروــه چندیـب

 (٧: 1ج، 1386 ،فردوسی)

های اقتصادی گیریدر این دوره علاوه بر فشارهای مذهبی، اجتماعی و سیاسی، سخت

گسترش دین، در ظاهر به نیت  یهمحمود غزنوی با بهان نمونهبرای  ؛شدنیز اعِمال می

هدف »جنگ و جهاد با کفار، ولی در باطن با هدف غارتگری، بارها به هند حمله کرد. 

خواست به نام دین، آلات و های ایشان بود و میاو غارت شهرها و معابد و بتخانه اصلی

 یهنتیج. (246: 2ج، 134٧ ،ی)راوند« ادوات و اصنام سیمین و زرین هندوستان را برباید...

ها مالیات»ها نیز برای مردم چیزی جز مشکلات اقتصادی و اجتماعی نبود. این جنگ

العاده های فوقافزایش یافت؛ زیرا برای تدارک مقدمات تهاجم به هندوستان دائما  مالیات

یا خذ مالیات، رعاااند که هنگام نگاران درباری، ناگزیر نوشتهگردید؛ حتی تاریخمأخوذ می

با اعِمال افزایش انواع . (262: 1354 ا،یگولوسکای)پ« کندندرا مانند گوسفند پوست می

رود. فردوسی ها، وضعیت اقتصادی و زندگی مردم آن روزگار رو به ضعف میمالیات

 شاه ناشناس میهمان وی شدهکند که بهراماین ستم و تجاوز زمانه را از زبان زنی بیان می

غارت ای از جور و گشاید و شمّهزبان به گزارش می شاه،سؤال بهراماست. زن در پاسخ 

 د: کنازسوی مأموران حکومت برای شاه آشکار می را اموال و تجاوز به نوامیس مردم

 رایت کای پاکـش گفـــزن برمن

 واران بودـــذار ســـه گـــهمیش

 یـر کســـد بـــیکی نام دزدی نه

 شش جـر درم پنـــد ز بهـــبکوش

 ی ــه آلودگـــن را بـــتزن پاک

 ود کان نیاید به گنجـــی بـــزیان

 

 بدین دِه فراوان کس است و سرای   

 ود ــــارداران بـــوان او کـــز دی       

 ام از آن رنج یابد بسیـه فرجـــک       

 که ناخوش کند بر دلش روز خوش       

 ام و یازد به بیهودگی ـــرد نــــب       

 دار این است رنجــاه جهانــــز ش       

 (4٧2: 6ج ،1386 ،فردوسی)           

زیرا  ؛کنندبرای خود می« دشمن»یا « دیگر»، «غیر»اقدام به تولید همواره  هاگفتمان

گریزی از ، شود و برای رسیدن به قدرتگیری هویت و معنا میباعث شکل« غیر»وجود 
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ضرورت دارد تا در  «سازیغیریت»ها، برای مطرح شدن گفتمان رو از همین ؛نیستآن 

 یهو زمین نندشرایط برخورد گفتمانی، نظرها جلب شود و مردم به معانی جدید توجه ک

هر گفتمانی به گفتمان غیر یا دشمن نیازمند  بنابراین؛ پیدایش اجماع و هژمونی فراهم آید

معه، ابتکار عمل را در دست بگیرد. هر گفتمان فقط با داشتن کردن جا است تا با قطبی

: 1384زاده، حسینیرک. ) تواند هویت خودش را برجسته و مشخص کندمییا غیر دشمن 

دوستی و با سازی هویت و فرهنگ و نیز میهن(. بر این اساس فردوسی با برجسته2٧

قتصادی به ضدیت با گفتمان های عقیدتی و اگیریدینی، سخت اعتقادیرانی بیحاشیه

رو گفتمان از این ؛گونه گفتمان حاکم را تضعیف کندکند اینپردازد و سعی میحاکم می

با »انجامد که گرای فردوسی در ستیز با غیرایرانیان است و این رویه به آنجا میشعوبی

]قرار [ موردتعقیب و ایذای سلطان محمود غزنوی شاهنامه] سترگ یهانتشار منظوم

طلبی و تمایلات گریز استقلال یهفردوسی روحی یهگرفت[... از نظرگاه سیاسی، منظوم

ستود که سلطان از ویژه رستم سرکش و عاصی را میاز مرکز بزرگان قدیمی دهقان، به

 یهدرنتیج. (295-294: 1354 ا،یگولوسکای)پ «این موضوع سخت ناخشنود بوده است

دلیل اختلاف شود و بهدینی و بددینی متهم میبا گفتمان غیرایرانیان به بی ضدیتِ فردوسی

 نظری که با دستگاه حکومت غزنوی دارد، مورد تعقیب نیروهای محمود غزنوی قرار

با وضعیتی سخت درگذشت. تا آنجا نسبت  ،شهر توس ،گیرد و درنهایت در زادگاهشمی

روحانیان از انجام مراسم مذهبی تدفین او »ش به او کینه و نفرت داشتند که هنگام وفات

نبود؛ بلکه مخالف فتوحات « بد دین» یهخودداری کردند؛ زیرا فردوسی تنها یک شیع

 .(295: همان)« گفتپیش از اسلامِ ایران را ]نیز[ مدح می« کافرِ»عرب بود و پهلوانانِ 

 

 «شاه آرمانی» ییا اسطوره . نظریه۵

پردازی و بازسازی ها، از راه نظریهازمنظر گفتمانی، ساماندهی واقعیت و غلبه بر بحران

پردازی ها، همواره نیازمند نظریهدرنتیجه جامعه برای پرکردن خلأ شود؛انجام میتئوریک 

بردن نواقص، دادن به مشکلات، ازمیان سازی است؛ زیرا از این راه، سامانو گفتمان

رک. ) پذیر خواهد شددرنهایت تحول و پیشرفت جوامع بشری امکان ها وقراریبی

گفتمان شعوبی در روایت فردوسی (. بنابر آنچه تحلیل شد، 34-33 :1384زاده، حسینی
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شود. در این گفتمان بندی میای برای رهایی از حاکمیت غیرایرانی صورتنظریه یهمثاببه

عوامل تداوم حیات  شود که ازشهر بازتعریف میهای فرمانروای ایرانزمامدار با ویژگی

البته  ؛و پاسبان هویت و فرهنگ ایرانی استرود زمین به شمار میسیاسی و فرهنگی ایران

این اندیشه در گفتمان سیاسی ایران قبل از اسلام وجود دارد و فردوسی آن را در روزگار 

های جهان تابعی از گونیدگرکننده است و . پادشاه عامل تعیینکندخود بازتولید می

هاست و سرشت شاهی. پادشاه در این گفتمان شخصیتی والا دارد و جامع ویژگی

 آفریدگان دیگر را در او یکجا گرد یههای همآفریدگار آدمی را چنان آفرید که ویژگی»

آدمیان در  یهگیتوی )مادی( اورمزد است. نیرو و ویژگی هم است و آدمی، شکل آورده

و بر همین مبنا در باور فردوسی،  (2٧9: 13٧٧ فر،)ثاقب« استشاه نیک، گردآمدهیک 

شهر و حیات مردم آن و ضامن سلامت، امنیت، اقتصاد، فرهنگ حاکم باید نگاهبان ایران

 و... جامعه باشد. 

از لوازم و معیارهای اصلی حاکم مطلوب در « نژادگی»و « خرد»، «عدل»، «فرَّه ایزدی»

استفاده گفتمان است. فردوسی با آگاهی از عوامل انحراف حاکمان سیاسی و نقش سوءاین 

مشروعیت  یهرا ضروری و لازم« فَرّه ایزدی»از قدرت نامحدود در این زمینه، داشتن 

رو با تکیه بر اسطوره و با استمداد از خرد اخلاقی، تدابیری در ازاین»داند. حاکم می

ش اندیشید تا مگر از فساد قدرت و گرایش آن به خودکامگی اسازمان آرمانی شهریاری

 (. ٧1: 13٧3)پرهام، « بکاهد

نژاد بودن، باید نسبتشان نیز به شاهان علاوه بر ایرانی شاهنامهبه همین منظور، شاهان 

، هاشایستگی یهبرسد و تأکید بر نژاد در پادشاهی آن اندازه است که فردی با داشتن هم

شدن  پس از کشته نمونهبرای  ؛تواند به این مقام برسدنسبتِ شاهی نمین اما بدون داشت

عنوان شاه روی وی تا ری، برخی توس را بهافراسیاب به ایران و پیش یهحملدر نوذر 

دلیل نداشتن نسب شاهی، پذیرد و او را بهکنند؛ اما زال این پیشنهاد را نمیپیشنهاد می

 داند:تخت شاهی ایران نمی یهزیبند

 ی شــاه خسرونــژادــببایـــد یـک

 نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت ...

 ها به یاده دارد گذشته سخنــک

 روزبختــببایـد یکــی شـاه پی

 (323: 1ج ،1386 ،فردوسی) 
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فرّ ایزدی است و نژاد از فریدون دارد،  یهپس از آن زال زوطهماسب را که دارند

 اش بر دشمن پیروز شوند:گزیند تا با رهبریعنوان شاه برمیبه

چیزی جز ایمان داشتن »و این گوهر و نژاد که مبنای فرّ ایزدی و تأیید الهی است،  

کردن بر قانون مردمی یعنی انسانیّت، راستی و داد  همتای ایزد یکتا و عملبه قدرت بی

شاه پس از آنکه بینیم در طهمورثکه میهمانی .(54: 13٧3 )پرهام،« در جهان نیست

را میان شهروندان ایجاد کرد و از هرگونه بدی پالوده شد، واجد رفاه، دادگستری و الفت 

 مندی از آن شد:بهره

 د از او فرّه ایزدیــه تابیــچنان شاه پالوده گشت از بدی          ک       

 (36: 1ج، 1386 ،فردوسی)      

داشتن قدرت، خود را فراتر از دیگر  یهو همانی که اگر شهریار مغرور شود و به بهان

گونه شود و دیگر واجد شرایط فرمانروایی نخواهد بود. آنشهروندان بداند، از او دور می

شد و به مردمان که در داستان جمشید شاهد آن هستیم که چگونه وقتی دچار غرور 

و به آن سرزمینش فخرفروشی کرد و به خداوند ناسپاس شد، فرَّ ایزدی از وی گریخت 

 د:شعاقبت شوم و خواری دچار 

 ا جمشیدــد بـــد پیونــده روز سپید         گسستنــسیه گشت رخشن

 د و نابخردیــه کژّی گراییـــبــر او تیـره شـد فــرّهِ ایزدی          ب     

 (51: همان)                        

های حاکم بر نظام اجتماعی گفتمانهای قراریها محصول بیآنجاکه اسطورهاز

قراری و خلق یک عینیتِ اجتماعی جدیدند. ازمنظر دنبال رهایی از این بیهستند، به

پردازی و بازسازی تئوریک ها، از راه نظریهگفتمانی ساماندهی واقعیت و غلبه بر بحران

ول، همواره ؛ درنتیجه جامعه برای پیشرفت، پر کردن خلأها و ایجاد تحشودمی انجام

 (.Jorgensen & Phillips, 2002: 15سازی است )و گفتمان پردازینیازمند نظریه

 کـه باشـد بــدو فــرّه ایــزدی

 ...ز تخم  فریدون بجستند چنـد

 او بخردی مـــز دیهیابــد ـــبت       

 اه، زیبایِ تختِ بلندـــی شــیک    

 (322)همان:                   
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فضایی آرمانی و گرای فردوسی در گفتمان شعوبی« شاه آرمانی» یهیا اسطور نظریه  

های موجود ها و ناراستیدهد که در آن از مشکلات، کژیارائه می مطلوب را از جامعه

، پاسبان هویت و فرهنگ ایرانی است و موانع بسیاری «فرهمند»شاهِ اثری نیست و 

درجهت جلوگیری از لغزش و خودکامگی او وجود دارند. گفتمان شعوبی در روایت 

های اقتصادی، عدالت اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق برای تحقق برابری شاهنامه

فرمانروای مشروع ایجاد کند؛ بنابراین با معنای « دادگری»کوشد تا پیوندی بین انسانی، می

فضای استعاری خود را تا چند قرن  گفتمان آید و اینمی تصویری آرمانی در اذهان پدید

 .کنددهد تا برتری خود را تثبیت می به موازات گفتمان مسلّط بر جامعه ادامه

 

 «پهلوانجهان»ی سیاسی . کارکرد سوژه۶

های مختلف سخنگویی قرار شوند؛ یعنی در موقعیتها بازخواهی میمردم توسط گفتمان

ی بخشی به سوژه به عهدهای خاص کنشگری کنند. تعینگونهگیرند و مجبور هستند بهمی

ها، اشخاص خود را ی آنواسطهارزی که بههای همها است. گفتمان با ایجاد زنجیرهگفتمان

ی هویت خود را سوژه»آورند. ها فراهم میهای رفتارکردن را برای آنشیوهکنند، شناسایی می

ها با یابد. گفتمانازطریق بازنمایی در یک گفتمان و انتصاب به یک موقعیت گفتمانی می

بندی ها مفصلها نشانهکه در آن (Chain of equivalence)« ارزیهای همزنجیره»تشکیل 

 (.Jorgensen & Phillips, 2002: 43) گیرندهای دیگر قرارمیرهشوند، در تقابل با زنجیمی

 یهعنوان سوژژه و مستقل بهپهلوان در گفتمان شعوبی فردوسی با قدرتی ویجهان   

سیاسی، انسانی  یهکند. این سوژسیاسی دربرابر نیروی بیگانه و سلطان خودکامه مبارزه می

ناپذیر دربرابر حضور بیگانگان است. زندگی ای تسلیمنستوه، مقاوم، آزاده و با روحیه

ترین خصایص با آزادگی است و این ویژگی از مهم همراه شاهنامهسیاسی در  یهسوژ

دارد و عملی زشت  شاهنامهبیشترین بار منفی را در « اسارت» یهاوست. در مقابل آن، واژ

در مواجهه با یکی از دو راه مرگ و  شاهنامه« پهلوانانجهان»است تا آنجا که  و ننگین

دانند که مرگی که برای آزادی باشد، اند؛ چون میاسارت، مرگ را بر اسارت برتری داده

گونه که رستم در پاسداشت حرمت آزادی، هرگز با پیشنهاد افتخار بزرگی است. همان

 و تا پای جان بر این باور ایستادگی کرد: شدهمراه ن« دست به بنددادن»دیار مبنی بر اسفن
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 د؟که گویـد بـرو دست رستم ببنـ

 ین نیوش!اکه گر چرخ گوید مرا ک

 

 د!ــنبنـدد مـرا دسـت چـرخ بلن

 دو گوش! مالـمبه گرز گرانش ب

 (354: 4، ج1386 ،)شاهنامه     

شاه خودکامه  یهبستچشمای است که نوکر فرد آزادهپهلوان با این توضیح، جهان

نیست و هرجا که شاه را موردتأیید نداند یا رفتار و گفتار او را به دور از عقل و درستی 

قد نخواهد بود و رفتاری مستقل از شاه در پیش خواهد یند، در اجرای دستور او تمامبب

آنجا که کاووس رستم را به جنگ با  در لشکرکشی سهراب به ایران، نمونهگرفت؛ برای 

داند و با رفتار او پهلوان کاووس را شاه مطلوبی نمیخواند، ازآنجاکه جهانسهراب فرامی

اما در اطاعت از فرمان شاه تعلل  ؛بیندهمراه نیست، با وجود اینکه ایران را در خطر می

رود و مورد به دربار می شود. بعد از آن هم کهکرده و تا چند روز به میگساری سرگرم می

سمتی کج آشوبد و راه خود را از سرزمین ایران بهگیرد، بر شاه میمی خشم شاه قرار

فرستد تا از وی بخواهند دنبالش میشود و بهکه شاه از کرده پشیمان میتا جایی ،کندمی

 از تصمیمش بازگردد:

 (150: 2ج ،)همان

کند، از نیت می خاطر میهن و دفع خطری که آن را تهدیدو اینجاست که رستم به

 یهبرند، شاه با همپهلوان را به دربار میکه بزرگان و پهلوانان جهانهنگامیگردد و بازمی

 خواهد: دشواری، از رفتارش در گذشته پوزش می

 شـاه بر پـای خـاست چو در شد ز در

 ر است و سرشت     ـرا گوهــکه تندی م

 

 در گذشته بخواستــوزش انــبسی پ

 د که یزدان بِکِشت   ــت بایـان رُســچن    

 (151: همان)                                

موقعیت گفتمان مسلّط متزلزل گردد، سوژه،  های اجتماعی،قراریکه بر اثر بیهنگامی»

دست به فعالیت بزند،  «عامل سیاسی»عنوان یک کارگزار یا یابد تا بهآزادی عمل می

« گفتمان چیره را به چالش بطلبد و نظم موردنظر خویش را بر جامعه مسلط سازد

 ازــــخ آورد بـــن پاســتهمتن چنی

 باشـد و تاج تـرگمـرا تخت زیــن 

 چه یک مشت خـاکچه کاووس پیشم 

 نیازاووس کی بیــه هستم ز کـــک   

 ه مرگــقبا جوشــن و دل نهـاده ب   

 ــاکم کاووس بــچـرا دارم از خش   
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(Laclau, 1990: 69) جهان پهلوان، شعوبی یهگونه جایگاه و الگوی عمل سوژو این، 

گاه در که متعهد به پاسبانی از سرزمین است و هیچ یابدمی در روایت فردوسی هویت

 کوشد. بیگانه، در دفاع از حاکمیت ایرانی می یهکند و با ردّ سلطن سستی نمیدفاع از میه

  

 گیری. نتیجه۷

تلاش برای احیای » یههای معنایی پیرامون هستگرای فردوسی، شبکهدر روایت شعوبی

بندی دربرابر شود. مفصلبندی میجای سروری غیرایرانی صورتبه« حاکمیت ایرانی

تبار را پایان مستقل ایرانیهای نیمهگیرد که سلسلهمی گفتمان حاکمی شکلبحران معنایی 

دیگر با خلافت بغداد متحد شد. در این میان با نابرابری، اختناق فکری و داد و ازسوی

های رو هستیم. دال و مدلولشده روبهجبرگرایی حقوق مادی و معنوی انسان پایمال

یابند: توانایی اراده در ردّ ه در پیرامون هسته معنا میگوناین شاهنامهروایت شعوبی در 

شود. خردگرایی، انسان را به تأمل و اختیارگرایی معنا می یهپذیرش غیرایرانی با لحظ

انسان و دالِ  یهرفترساند. دادگرایی دربرابر حقوق ازدستفهم وجود نابسامانی یاری می

 شود.بندی میهویت سرزمینی صورتخطرافتادن دوستی در مواجهه با بهمیهن

عقیدتی  یهسیاسی غزنویان و سلط یه، سلطشاهنامهغیرهای گفتمان شعوبی در 

های فرهنگی و مقام انسان و با کردن داشته خلافت بغداد است. فردوسی با برجسته

 اعتقادی به تعالیم اصیلهای دینی و بازنمایی بیگیریها و سختعدالتیرانی بیحاشیه

این خصومت و ضدیت آن  یهاسلامی با غیرهای حاکمیت غیرایرانی ضدیت دارد. نتیج

از « رهایی»شود. او برای تحقق واقع می غزنوی است که فردوسی مورد غضب سلاطین

کند. در گفتمان را ارائه می« شاهآرمان»ایرانی  یهو سیاسی غزنوی نظری عقیدتی یهسلط

تواند نشیند که میجای حاکم غیرایرانی میبه« مندهحاکم فرّ» یهشعوبی فردوسی، نشان

های گفتمانی شود. عاملیّت پاسبان فرهنگ ایرانی باشد و مجری دادگری و دیگر نشانه

محقق « پهلوانجهان» یهآزاد یهسوژسیاسیِ مبارزه با بیگانگان و حاکمیت غیر، با 

و آرزوی گفتمانی با دشمنان و بیگانگان  سیاسی برای تحقق این آرمان یهشود. سوژمی

 پذیرد.گاه اسارت و خفت را دربرابر غیرهای گفتمان نمیکند و هیچمبارزه می
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